
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 97آذر  15 _جلسه ششم

 پیاده سازی: فاطمه شریفیان

 

اگر خاطرتان باشد، ارسطو گفت ما اگر 

 یکارها دیبا م، یشو فیعف میبخواه

شجاع  میو اگر بخواه میانجام ده فانهیعف

. در میشجاعانه انجام ده  یکارها  دیبا  میباش

دچار  یممکن است کس دیگویقسمت م نیا

حرف  نیا یاشکال و ابهام  شود که معنا

شجاعانه  یاگر من بتوانم کارها ست؟یچ

صورت دور  نیانجام دهم پس شجاعم، در ا

 ...  دیآیم شیپ

 از متن 
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]Virtuous Actions versus Virtuous Character[ 

Someone might be puzzled, however, about what we mean by saying that we 

become just by doing just actions and become temperate by doing temperate 

actions . 

ما   میکه گفت  نی که منظور ما است دچار اشکال شود و منظور ما را متوجه نشود، از ا  یزی در مورد چ  یممکن است کس 

 .میشوی م فیعف ،فانهیاز راه انجام اعمال عف و از راه انجام اعمال عادلانه  میشوی عادل م

اگر خاطرتان باشد، ارسطو گفت ما اگر بخواهیم عفیف شویم، باید کارهای عفیفانه انجام دهیم و اگر بخواهیم شجاع  

شود که و ابهام  گوید ممکن است کسی دچار اشکال می در این قسمت باشیم باید کارهای شجاعانه انجام دهیم. 

  . آیددهم پس شجاعم، در این صورت دور پیش می  معنای این حرف چیست؟ اگر من بتوانم کارهای شجاعانه انجام

دهد؟ کسی  اگر بخواهم عفیف شوم باید کار عفیفانه انجام دهم، کار عفیفانه را چه کسی انجام می  طبق نظر ارسطو

ابهامی است که  خواهم عفیف شوم باید کار عفیفانه انجام دهم؟ این  که عفیف است، پس چه معنا دارد بگویم اگر می 

. اگر من کار شجاعانه  وارد کند ی بودن را اشکال دور  به این نظرم گوید ممکن است کسی د. ارسطو می وجود دار

 خواهم عفیف شوم؟ پس چه معنا دارد بگویم از راه انجام عمل شجاعانه می   ،شجاع هستم  alreadyدهم پس  انجام می 

 

For [one might suppose that] if we do grammatical or musical actions, we are 

grammarians or musicians, and, similarly, if we do just or temperate actions, we 

are thereby just or temperate. 

کند، قطعاً ادیب یا موزیسین است که این کار  کند یا یک قطعه خوب موسیقی درست می کسی که ادیبانه صحبت می 

 دهد پس حتماً عادل است.، اگر کسی کار عادلانه انجام می مین طور استکند. دقیقاً بحث عدالت هم هرا می 
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، اگر بتوان کار عادلانه انجام داد،  اشکال این است که گفتید اگر بخواهیم عادل شویم باید کار عادلانه انجام دهیم

سرایم پس ادیبم. ارسطو همیشه  توانم عادلانه عمل کنم، دقیقاً مثل این که اگر قطعه ادبی می پس عادل هستم که می 

 کند.مقایسه می craftو  virtueمیان 

 

But surely actions are not enough, even in the case of crafts; for it is possible to 

produce a grammatical result by chance, or by following someone else's 

instructions. 

چون ممکن است این کار را از راه تقلید    دهد که فرد هنرمند یا ماهر استصرف عمل نشان نمی   ،craftحتی در بحث  

آموزش و   با از کسی انجام بدهد، یا ممکن است 

توصیه کسی توانسته عمل را انجام دهد و صرف  

کسی   دهد فرد شاعر است یا ادیب.عمل نشان نمی 

دهد دهد نشان نمی هم که عمل شجاعانه انجام می

وجود داشته   gapشجاع است، ممکن است یک 

های  کمتر است، در مثال craft ،gapباشد. در 

ی در  فاصله خیلی زیاد نیست ول craftمربوط به 

virtue  گوید هم در آید. می های زیادی پیش میاحتمالcraft  و هم درvirtue   ممکن است کسی کار

گویند یعنی ظاهر  می  so do virtueاصطلاحاً  فضایل. به شبهای انجام دهد ولی فضیلت نداشته باشدمندانه فضیلت

نند هم در جنگ مقاومت کنند ولی به یکی  ممکن است دو نفر ما ولی فضیلت واقعی نیست، است  virtueفعل شبیه 

 .1توان گفت شجاعتوانید بگویید شجاع و به دیگری نمی ها می از آن 

  فعلها، چون ممکن است کسی از روی شانس عملی را انجام دهد و craftمطمئناً صرف کار مهم نیست حتی در 

وقتی عملی ادیبانه از روی شانس باشد،  خوب از آب دربیاید، ولی این عمل از روی شانس است نه علم و اطلاع. 

ای است. یا ممکن است کسی به انجام عملی توصیه  ادیبانه فعلگوییم صاحب آن عمل ادیب است ولی عمل، نمی

 
 الفضائل.در اخلاق اسلامی و در کتاب اخلاق ناصری این بحث به خوبی مطرح شده است، در فصلی تحت عنوان شبه  1

ها، چون ممکن است craft در یحت ستیمطمئناً صرف کار مهم ن

  ی ول د،یای را انجام دهد و فعل خوب از آب درب ی شانس عمل  ی از رو یکس 

  ی از رو   بانهیاد  یعمل   یشانس است نه علم و اطلاع. وقت  یعمل از رو  نیا

عمل، فعل   یاست ول بیصاحب آن عمل اد مییگوی شانس باشد، نم 

 .است یابانهیاد
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توان  های او را انجام دهد، در این صورت ممکن است فرد مقلد خوبی باشد ولی نمی کند و شخص دستورات و توصیه

 گفت صاحب حرفه است.

گویند، و  می  virtueدر مباحث حکمت عملی دو مؤلفه مهم وجود دارد؛ یکی مربوط به فرونسیس است که به آن )

دو قدرت مربوط به عقل عملی    techneو تکنیک است. از نظر ارسطو فرونسیس و    techne  ،artدیگری مربوط به  

توان در عقل آدمی وجود دارد؛ سه تا    5  و سه قدرت هم در عقل نظری آدمی وجود دارد، از نظر ارسطو  هستند  آدمی

و   )دانش و علوم( episteme، )فلسفه( Sophiaحکمت یا  .مربوط به عقل نظری و دو تا مربوط به عقل عملی

nous )و مربوط به عقل نظری بودند )قدرت شهود و فهم بدیهیات .techne  ،هنر(art   و هرچه مربوط به خلاقیت

)انجام عمل خوب( مربوط به عقل عملی بودند. بنابراین در عقل عملی دو مؤلفه    phronesisو امور تولیدی باشد( و  

 (است.  phronesisکه محصول  virtueاست و   techneکه محصول  craft :داریم

 

To be grammarians, then, we must both produce a grammatical result and produce 

it grammatically-that is to say, produce it in accord with the grammatical 

knowledge in us. 

ای ادبی تولید کرده باشیم و این را هم  بتوانیم انجام دهیم؛ یکی این که قطعه  دو کار را  برای این که ادیب باشیم باید 

ریشه تولید این قطعه ادبی به   خودمان باشد و و بلاغی یعنی از روی دانش و معرفت نحوی ، ادیبانه تولید کرده باشیم

نه از روی شانس و تقلید از شخص دیگری. این دو عنصر باید باشد تا بتوانیم   ،خاطر دانشی باشد که در ما هست

 بگوییم شخص ادیب است.

 

Moreover, in any case, what is true of crafts is not true of virtues.  

گفتیم همین    craft. در مورد  هم صادق باشد  virtueگفتیم در مورد    craftداستانی که در مورد    کهاین طور نیست  

توان فرد را صاحب آن حرفه به حساب  که دانش وجود داشته باشد و عمل هم از روی دانش انجام شده باشد، می 

لازم نیست، بلکه علاوه بر دانش  آورد. ولی در فضیلت این داستان متفاوت است. البته منظور این نیست که دانش 

 .های دیگری هم نیاز استمؤلفه
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تواند به شما بگوید،  این چاقو می qualityیک چاقو را در نظر بگیرید؛ این که این چاقو خوب است یا بد را خود 

این چنین نیست. ممکن است اعمال   اخلاق گویید چاقوی خوبی است. ولی در می  شته باشداگر چاقو برش خوبی دا

توانید بگویید  دهد ولی نمی د، کارهای شجاعانه انجام می کندهد، انفاق می خیلی خوبی از فردی ببینید، مثلاً صدقه می 

  craftهستند ولی مثل  یاعمال خوب است و کارهای کاملاً خوب qualityاین شخص، شخص خوبی است، 

توانید بگویید چه چاقوساز خوبی! چون  با دیدن چاقوی خوب می   craftتوانید بگویید عاملش هم خوب است. در  نمی

کند سازنده  نیت خوبی هم داشته باشد. چاقوی خوب مشخص میسازنده آن  ندارد، لازم نیست که    مؤلفه دیگری لازم

توانید این حرف را بگویید، وقتی کار شجاعانه  نمی   virtue. ولی در  و کار خوبی صورت گرفته است  آن خوب بوده 

چون ممکن است    توانید بگویید چه کار خوبی صورت گرفته، اتفاقاً ممکن است خوب صورت نگرفته باشدببینید نمی

آن خوب نباشد، اگرچه ظاهر فعل فضیلت است ولی مثل چاقو نیست که با دیدن کیفیت آن تصدیق کنیم   فاعل نیت

رت گرفته است. این جا حسن فعلی  کار خوبی صو 

کند. در واقع در  و حسن و فاعلی را مطرح می

craft   حسن فاعلی مهم نیست و مهم نتیجه کار

است، همین که تولید خوبی باشد، کافی است. اما  

در اخلاق حسن فاعلی هم مهم است. از نظر ارسطو  

سه مؤلفه اهمیت دارد، علاوه بر کیفیت   agentدر  

ده، در عامل باید سه مؤلفه وجود  عمل انجام ش

 داشته باشد تا بتوانید بگویید فعل خوبی انجام شده است. 

 

For the products of a craft determine by their own qualities whether they have 

been produced well; and so it suffices that they have the right qualities when they 

have been produced. 

ها توانند مشخص و معین کنند که آیا آن چون تولیدات یا محصولات در یک حرفه بر اساس کیفیت خودشان می 

 کند.شوند، کیفیت خوبی داشته باشند، کفایت می اند یا نه، همین که وقتی تولید می خوب تولید شده 

هم   virtue در مورد  می گفت craft که در مورد  ی که داستان  ستیطور ن  نیا

که دانش وجود داشته باشد و  نیهم م یگفت craft صادق باشد. در مورد

فرد را صاحب آن حرفه  توانی دانش انجام شده باشد، م ی عمل هم از رو 

داستان متفاوت است. البته منظور   نیا لتیدر فض ی به حساب آورد. ول

  یگر ید یهابلکه علاوه بر دانش مؤلفه ست،یکه دانش لازم ن ستین نیا

 .است ازیهم ن
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But for actions in accord with the virtues to be done temperately or justly it does 

not suffice that they themselves have the right qualities . 

اند، صرفاً خود عمل  هم انجام شده  لتیفض یاست، از رو  لتیکه ظاهرشان فض یاعمال د ییبگو دیکه بتوان نی ا  یاما برا

هم   لت یفض یاز رو   مندانهلتیدلالت کند که عمل به ظاهر فض ن یبر ا تواندی را نشان دهد، خود عمل نم   نی ا  تواندینم

 .ستین یخوبشان کاف تیفیعادلانه انجام شوند، ک ای فانهیعفاعمال بتوانند   ن یکه ا نیا  یانجام شده است. برا 

Action    باproduction    متفاوت است؛action ،    کارphronesis    است وproduction    کارtechne   2است .

 است و دیگری عمل و تغییر در نفس است. productionو   craftجنس   نوع از  کیدادن دو نوع است؛   رییتغ

 

Rather, the agent must also be in the right state when he does them. 

این  بلکه باید نگاه کنید به وضعیت عامل، حالت یا وضعیت عامل هم باید خوب باشد، اگر حالت خوبی داشته باشد و  

 فضیلت است.  کار را انجام داده باشد، کارش فضیلت است، وگرنه شبه 

 

First, he must know [that he is doing virtuous actions]; second, he must decide on 

them, and decide on them for themselves; and, third, he must also do them from a 

firm and unchanging state. 

اولاً علم لازم است، یعنی شخص واقعاً باید    هایی که لازمند تا کار شجاعانه، شجاعت به حساب بیاید عبارتند از:مؤلفه

دهد فضیلت است و تصادفی و از روی جهل آن را انجام نداده باشد، بلکه از روی علم  بداند این کاری که انجام می 

تصمیم  فاعل باید خودشباشد نه از روی فشار و تحمیل.  فاعل یم خودعمل را انجام داده باشد. دوم، فعل باید تصم

 
کنیم، میگر هستی، منفعل و پذیرای نظام هستی هستیم ولی در جایی به هستی اعتراض  گوید ما دو نوع توان داریم؛ در شرایطی نظاره ابن سینا تعبیر زیبایی دارد، می 2

گر ایم و در جایی صرفاً نظاره در جایی تولیدکننده  .کنیمگوییم چرا در عالم ماشین نیست و ماشین تولید میدهیم و قدرت خلاقیت داریم، مثلاً می آن را تغییر می

ایم، داند، در عقل نظری گیرنده ملی را در همین میبهره گرفته باشد. ابن سینا تفاوت عقل نظری و عقل ع مانگریهستیم، اما تولیدگری ما ممکن است از نظاره 

 خواهیم تغییر دهیم و بسازیم. های هستی را در خود منعکس کنیم، بهتر است. اما در عقل عملی میهرچه آرام بایستیم و جلوه 
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یعنی مثلاً کار عادلانه انجام دهد به خاطر خود عدالت،    فعل آن را انجام دهد  خود  رایبو  بگیرد این کار را انجام دهد  

 نه این که بعداً بتواند از راه آن به چیزی برسد.

گوید عدالت و فضایل دیگر را برای سعادت انجام  این جا اشکالی به ارسطو وارد است. ارسطو خیلی اوقات می

کنم و برای رسیدن به چیز دیگری آن را انجام  دهیم، اصل سعادت است. پس برای عدالت خودم را قربانی نمی می

؟ اما ارسطو  for themselvesگوید می دهم. پس چه طور اینجادهم، عدالت را هم برای سعادت انجام میمی

بنابراین این که فضایل برای   .کنندداند و این فضایل در سعادت انحلال پیدا می سعادت را چیزی جدا از عدالت نمی 

 خودشان انجام شوند، با این که برای سعادت انجام شوند تعارضی ندارد.

مندانه انجام دهد نه به خاطر  عمل فضیلت  . فاعل بایدو چیزی گذرا در دل آدمی نباشدو سوم، منشأ عمل انفعال نباشد 

آدم پرهیزکاری   کسی که درونش درگیری داشته باشد، .روداین که درونش درگیری است و هر لحظه به سمتی می 

است نه عفیف، عفت آن است که ثباتی در درونش  

مندانه  برقرار باشد و به راحتی با انجام عمل فضیلت 

کنار بیاید چون دعوا و کشش در درونش نیست.  

فضایل احوال نیستند بلکه ملکاتند. تفاوتش این است 

که عمل از روی حال منفعلانه است، مثلاً فرد فقیری 

ولی ملکات در درون فرد ثابت هستند و فرد به آسانی به  دهد. و پولی به او می  شودفش تحریک می، عواطبیندمی

 کند.ها عمل می آن

 

As conditions for having a craft, these three do not count, except for the bare 

knowing. 

 و فقط دانش لازم است.داشته باشیم، سه شرط ذکرشده لازم نیست  craftدرباره این که یک 

اگر بدانیم کسی از روی دانش    لازم نیست این سه شرط وجود داشته باشد و دانش محض کافی است.  craftدر مورد  

گوییم این فرد ادیب است، ولو به تطمیع فرد دیگری باشد یا هدف دیگری غیر از سرودن  ای ادبی سروده، می قطعه 

 داشته باشد.

شد و دانش  سه شرط وجود داشته با  نیا ستیلازم ن craft در مورد

سروده،   یادب  یادانش قطعه   ی از رو  ی کس   میاست. اگر بدان  ی محض کاف 

هدف   ای باشد  یگریفرد د عیاست، ولو به تطم بیفرد اد نیا مییگوی م

 .از سرودن داشته باشد ریغ یگرید



 

9 
 

 

As a condition for having a virtue, however, the knowing counts for nothing, or 

[rather] for only a little, whereas the other two conditions are very important, 

indeed all-important. 

اطر  اما در مورد شرایط داشتن فضیلت، دانش لازم نیست یا نقش خیلی کمی دارد، اما دو شرط دیگر )تصمیم به خ

 ها است.خودش باشد و از روی ملکه باشد( خیلی مهم هستند و بلکه همه اهمیت برای آن 

چرا دانش در فضیلت اهمیت ندارد؟ این نکته مهمی در اخلاق ارسطو است که  اینجا ممکن است اشکال ایجاد شود؛ 

دهد  ن را برایم توضیح میکنم، پزشک مشکل مهمیشه موردنزاع است. فرض کنید من بیمارم و به پزشک مراجعه می 

شوم و نتوانستم دانشی پیدا کنم، ولی پزشک را قبول دارم بنابراین به  ولی من از توضیحات دکتر چیزی متوجه نمی 

ندارم اما تصمیم گرفتم این کار را    knowingشود. من  می  حاصل  کنم و بهبودی منهایش عمل میتجویزها و نسخه

انجام دهم. ارسطو در اخلاق، نظری شبیه این دارد. ارسطو معتقد است لازم نیست همه مردم دانش کامل در مورد  

توانیم برهان داشته  گوید در اخلاق به سختی میسینا دارد، او هم می فضایل داشته باشند. ارسطو این جا نظری شبیه ابن 

ین بهتر است برای مردم از جدل استفاده کنیم، جدل یعنی لازم نیست دانش داشته باشم، همین که از  باشیم بنابرا

البته در این جا بحث را خیلی باز    ،بخش مهمی است در ارسطو  از لحاظ نظری  ی بپذیرم کافی است. این قسمتحکیم

 کند ولی مفهومش مفهوم مهمی است و لوازم مهمی دارد.نمی

شود. هد بگوید هیچ اطلاعی لازم نیست، اگر از خوب بودن کاری اطلاع نداشته باشید که اصلاً نمیخوااینجا نمی

نداشته باشم ولی    knowingاطلاع در حد تصدیق ضروری است ولی ممکن است در مورد منشأ و ماهیت و دلیل آن  

ی خوب ابن سینا در مورد اخلاق  هابحث  ، آن را انجام دهم.گیرم با فرض این که کار درستی استخودم تصمیم می 

کند، معنایش این نیست که هرکس هر حرفی را گفت قبول کنید، این جدل  در جدل است، وقتی در جدل بحث می 

تواینم به طرف مقابل توضیح دهیم، نیست، جدل در جایی است که فرض این است که حرف درستی است ولی نمی 

 .ر اشکال و ابهام شود و برایش شبهه ایجاد شوداصلاً شاید اگر توضیح دهید طرف مقابل دچا

 

 شود؟توان گفت با انجام عمل، معرفت هم حاصل می می  پرسش:
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تواند توضیحات زیادی به شما درباره  دهی، او می ممکن است از یک حکیم بپرسید چرا عدالت را انجام میپاسخ: نه،  

بعضی از نوارسطوئیان قبول   ،ند به من معرفت هم بدهدتواعدالت بدهد. این نظر را که فضیلت و فضیلتمند شدن می 

تواند کم کم  مندی می دارند و همه قبول ندارند. در  رویکرد کسانی مانند نوسبام است که احساس درست و فضیلت

 . اما منظور این عبارت این نیست. معرفت بدهد

لازم است، اما منظورش این نیست که بدون  گوید اطلاع کمی  گوید دانش لازم نیست و بعد می در این عبارت اول می 

گوید لازم نیست به کلیت قضیه معرفت جامع و کامل  هیچ اطلاعی و از روی جهل کار درست را انجام دهید، بلکه می

 ها است. و همراه با استدلال داشته باشید. ولی دو مؤلفه دیگر حتماً باید باشند و همه اهمیت برای آن

 

And we achieve these other two conditions by the frequent doing of just and 

temperate actions. 

این بود که    Puzzleدهد.  را می   puzzleجواب آن  

شود کار عادلانه انجام دهم و  گویید چه طور می می

دهد این طور  از راه انجام آن عادل بشوم. توضیح می

دهد من عادل  نمی  ای نشاننیست و هر کار عادلانه 

توانم به  اما با انجام کار عادلانه کم کم می  ،هستم

 ل شدن بروم، اگر آن شرایط محقق شود.دسمت عا

چندین مرتبه عدالت را  توانم ارزش عدالت را پیدا کنم، وقتی توانم فضیلت را ملکه کنم، من با تکرار می با تکرار می 

انجام  گیرم نه برای چیز دیگری. این با  خودش تصمیم به انجام آن می   فهمم مهم است و برای برای خودش بخواهم، می 

 شود.می  حاصلاعمال عادلانه برای من و تکرار  

 

Hence actions are called just or temperate when they are the sort that a just or 

temperate person would do. 

ارزش   توانمی را ملکه کنم، من با تکرار م لتیفض توانمی با تکرار م 

خودش بخواهم،    یمرتبه عدالت را برا  نیچند  یکنم، وقت  دایعدالت را پ

نه  رمیگی به انجام آن م میخودش تصم یمهم است و برا فهممی م

من حاصل   یبا انجام و تکرار اعمال عادلانه برا نی. ایگرید زیچ یبرا

 .شودی م
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  ست،یکتاب نوشته و قلم خود ارسطو ن ن یکه ا دیدانی )م الب قبلی است. بندی و تکرار مطاین پاراگراف تقریباً جمع 

 .(شودی م  دهیخاطر تکرار د نیخودش است، به هم ت یکرده و اد  ر یاز شاگران ارسطو تقر  یکی

آیند وقتی این ویژگی را داشته باشند که جوری باشند که یک فرد عادل انجام  اعمال عادلانه یا عفیفانه به حساب می

 دهد، نه این که فقط ظاهرش عادلانه باشد. می

 

But the just and temperate person is not the one who [merely] does these actions, 

but the one who also does them in the way in which just or temperate people do 

them. 

دهد به  انجام دهد، بلکه اعمال عادلانه یا عفیفانه را انجام می فرد عادل یا عفیف کسی نیست که فقط این اعمال را 

 دهد.ها را انجام می طریقی که فرد عادل و فرد عفیف آن 

 آید و اینجا دوری وجود ندارد.پس روشن شد اشکال دور پیش نمی 

 

It is right, then, to say that a person comes to be just from doing just actions and 

temperate from doing temperate actions; for no one has the least prospect of 

becoming good from failing to do them. 

شود از راه انجام اعمال عادلانه، و از راه انجام کار عفیفانه عادل می  ،توانم این حرف را بگویم که شخصپس می

دهد، ولی کم کم  انجام میرا شود، ولو این که در مراحل اولیه عفت نیست و به سختی کارهای عفیفانه عفیف می 

هد که من  شود. هیچ آدم عاقلی نیست که گمان کند و کمترین احتمال را بد عفیف می   ،شود و شخصعفت ملکه می 

 شوم.شوم، اگر قرار است عادل شوم از راه انجام عدالت عادل می از طریق انجام ندادن عدالت عادل می

های ارسطو هست بین کتاب اول و کتاب دهم، کتاب دهم کمی مخالف کتاب اول است، در کتاب  اختلافی در نوشته 

اب دهم اضافه نوافلاطونیان است. اینجا گوید، بعضی گفتند کتهای کتاب اول می هایی خلاف حرفدهم حرف 

 آید.قسمتی است که با کتاب دهم جور در نمی 
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The many, however, do not do these actions. 

نشینند و دهند. مثلاً در خانه می های زیادی هستند که این اعمال )عدالت، عفت، شجاعت و ...( را انجام نمیاما آدم

 کنند.تأملات فلسفی می 

 

They take refuge in arguments, thinking that they are doing philosophy, and that 

this is the way to become excellent people. 

دهیم و به  هایش را انجام می گویند شما وارد میدان شوید ما بحث ، و می برند به استدلال و بحث و نظرها پناه می آن

 کنند راه سعادت و خوشبختی همین است. شویم، معتقدند فلسفه همین است و تصور می نظر و مبانی نظری وارد می 

 

They are like a sick person who listens attentively to the doctor, but acts on 

none of his instructions. 

کنند اما به کنند، خیلی دقیق به او گوش می می ها داستان مردمان مریضی است که وقتی به پزشک مراجعه داستان این 

 کنند.های پزشک عمل نمی هیچ کدام از حرف 

 

Such a course of treatment will not improve the state of the sick person's body; nor 

will the many improve the state of their souls by this attitude to philosophy. 

شان ]مشکلات اخلاقی[ را با  توانند بیماری روحی کند، خیلی از آن افراد هم نمی بیماری فرد را علاج نمی این روش 

کنند، یعنی به متن  های اخلاق را عمل نمی instrument. داستان کسانی هم که این طور نگاه به فلسفه علاج کنند

 دهد.شان را تغییر نمی و روح  روند، شبیه همین است.اعمال نمی 

اشکالی که این جا هست این است که در فصل آخر قسمتی دارد، که توضیحش خیلی سخت است و آن جا دقیقاً 

ارزد  گوید هیچ چیزی، نه عدالت، نه عفت، نه شجاعت به اندازه فلسفه و تأمل نمی گوید. میخلاف این حرف را می 
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دهد و خودش ارزش استقلالی  این است که ما را در موقعیت فلسفه قرار می و هرچیزی اگر ارزشی دارد به خاطر 

کند که بتوانیم فلسفه  ای را برای ما ایجاد میندارد، حتی عدالت. اگر عدالت خوب است، به خاطر این است که زمینه 

کند و یکی از  مع می تفسیرهایی هست که این دو را با هم جداشته باشیم. این دو متن خیلی با هم سازگار نیستند، 

دهد، فارابی است. فارابی کتابی دارد به نام الجمع بین رأیی الحکیمین. ها را انجام می کسانی که خوب این جمع کردن

ها بعداً اضافه کردند. ولی فارابی به  گویند کتاب دهم نوشته ارسطو نیست و کار نوافلاطونیان است و آن ها می خیلی 

 کند. زیبایی جمع می 

 

Next we must examine what virtue is. 

 فضیلت چیست.حالا وقت این است که بگوییم 

شود به تعریف فضیلت و بعد  کم کم نزدیک می 

 های فضیلت.جزئیات و نمونه

 

Since there are three conditions arising in the soul-feelings, capacities, and states-

virtue must be one of these. 

 جدا کند.فضیلت از محدوده خواهد چیزهایی را کند و می باز هم فضیلت را تعریف نمی 

شوند؛ عواطف و احساسات،  شود که به هم نزدیکند و گاهی با هم اشتباه می در نفس ما سه حالت یا ویژگی یافت می 

 فضیلت باید یکی از این سه حالت باشد.  های ثابت و ملکات.ها، و حالت ها و توان ظرفیت

ملکات است. این سه حالت را باید از هم تفکیک کرد، فضیلت  این سه حالت نباید با هم اشتباه شود، عواطف غیر از 

 .capacityاست و نه    feeling، نه 3یعنی ملکه   از نوع حالت سوم است

 

 
 .داده است حیچهل صفحه در مورد ملکه توض یال یملکه، در حدود س و یدر مورد خو  یاسیس یاز مرحوم آقا دمید یامقاله 3

و   کندیکه به هم نزد شودی م افتی یژگیو ا یدر نفس ما سه حالت 

و   هاتیعواطف و احساسات، ظرف  شوند؛ی با هم اشتباه م یگاه

سه   نیاز ا یکی دیبا لتیثابت و ملکات. فض یهاها، و حالتتوان

 .حالت باشد
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By feelings I mean appetite, anger, fear, confidence, envy, joy, love, hate, longing, 

jealousy, pity, and in general whatever implies pleasure or pain. 

احساسات یعنی شهوت، خشم، ترس، آرامش و طمأنینه، دشمنی، خوشی و لذت، عشق و محبت، نفرت، شهوت زیاد، 

 و به طور کلی عواطف حالاتی هستند که با خودشان نوعی درد و لذت دارند.  ،حسادت، مهربانی

با استفاده از اهرم درد و لذت  کنند و آدمی را  ها حالات عاطفی هستند، عاطفه یعنی آدمی را معطوف به جایی می این  

 .دارندبه حرکت وامی 

 

By capacities I mean what we have when we are said to be capable of these 

feelings-capable of being angry, for instance, or of being afraid* or of feeling pity. 

شود قادریم به این عواطف. امکانی در آدمی وجود دارد  ها را داریم وقتی گفته میمنظور من از قوا چیزی است که آن

توانیم ترس داشته باشیم یا احساس توانیم خشم داشته باشیم یا میکند به داشتن عواطف. مثلاً میکه انسان را قادر می 

 ای نیز داریم.ای داریم، عواطف زیاد و پیچیدهتوانیم داشته باشیم. و چون قوای زیاد و پیچیدهی و محبت می مهربان

ای  ها یا قوا حالتی دیگر هستند. قوا زادگاه عواطفند، این که من خشم دارم به خاطر این است که قوه ها یا توان ظرفیت

داشته باشم، مثلاً در درخت یا در میز این احساس نیست چون قوا  دهد این احساس را  در من هست که به من اجازه می

. قوه خاستگاه است نه خود عواطف، قوای نفس غیر از شهواتند، قوای نفس مبدأ شهواتند، چون این قوا  وجود ندارد

 شوند.را داریم عواطفی پیدا می 

 

By states i mean what we have when we are well or badly off in relation to feelings. 

شوند که ما نسبت خوب یا بدی را با احساسات داریم، اگر نسبتمان با احساساتمان خوب باشد،  ملکات وقتی پیدا می 

ابتدا ظرفیتی برای خشم داریم،  ای بد باشد، ملکه فضیلت را نداریم. مثلاً ملکه فضیلت داریم و اگر نسبتمان با عاطفه 

شود، ملکه یعنی نسبت من با خشم، اگر با خشم در اعتدال  در مرحله بعد ملکه ایجاد می شود و بعد خشم ایجاد می 

 باشم، فضیلت است اما اگر زیاد یا کم باشد فضیلت نیست. 
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If, for instance, our feeling is too intense or slack, we are badly off in relation to 

anger, but if it is intermediate, we are well off; the same is true in the other cases . 

، نسبتمان با آن احساس در حالت  باشداگر خشم یا احساس دیگر ما خیلی زیاد باشد و نتوانیم مهارش کنیم یا خیلی کم  

 خوبی نیست. اما اگر احساس در اعتدال باشد، نسبتمان نسبت خوبی است.  stateیا 

 

 ، احساس، قوای نفسان: فضیلت، حرفه، دانش، ملکهکلیدواژگ


